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دلناز : کپیست  

 "مقدمه"

چارگیمان، آزادی کردیم؛ ما زنده بودیم و در زندان زندگیِ پر از بی  

شد، فقط گرسنه بودیم خب؟ولی ما هم مرام و معرفت سرمان می  

مردیم! قلاده، میکاش بدون   

 بسم هو؛ 

بدو... از اون سمتی رفت، خودم دیدم!بدو  -  

چند لحظه ساکت باش. -  

ی بزرگ چپه شده، پنهان کرد، زیر خودش را بیشتر در سطل زباله 

ای که، این  گردنش بخاطر طلاب نازک زبر بد رنگ و بد قواره 

هی سوخت، اما گاهای شیطان، دور گردنش گره کرده بودند، می بچه

برای آزادانه زندگی کردن، باید سکوت کنی و دردهایت را، در قطره  

 اشکی شور، فریاد بزنی.

پس کوشش؟  -  

تونه فرار کنه.جاست... گردنشو بستم؛ نمی همین  -  

های مرد و زنی که، لای جیغ و داد هنوز هم صدایشان را، از لابه 

شنید.درحال دعوا بودند می   

کی کثیف را، بو کشید و با استشمام  بار مصرف پلاستیهای یکظرف

ها اش، بلند شد. پوست میوه بوی گوشت و خورشت، صدای شکم گرسنه

اش، بلند شدن بوی پوسیدگیشان، بود. را هم، کمی تکان داد و نتیجه   
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سر و صداهای بیرون، کمتر شد و خیالش، کمی از بابت آن چند پسر 

ده بودند راحت  کری شیطان که با سنگ نزدیک چشمش را، زخمبچه

 شد و تکانی به بدن پردردش، داد. 

از آن سطل فلزی بزرگ، خارج شد که همراهش چند قوطی تن ماهی 

 و پلاستیک کثیف هم، بیرون کشیده شد. 

شباهت به دویدن لنگان، شروع به راه رفتنی که بی اهمیتی نداد و لنگان 

لاغری که، گشت، شکم گرسنه و نبود، کرد. باید زودتر به خانه باز می

هایش از آن بیرون زده بودند، مهم نبود... باید زودتر به خانه  استخوان 

گشت، مبادا بلایی بر سر چهار فرزند شیرخوارش، بیاید! باز می  

ساله، ساکن خیابانی شلوغ و پر سر و صدا، در پایین پاولی، سگی سه

.  اش، باشد...های گرسنهشهر بود و حق داشت نگران تو*له   

کرد، ترحم و نفرت و البته های گوناگونی را، حس می سنگینی نگاه 

فهمیدند، اگر کاری به کارش نداشته باشند،  زده... چرا مردم نمی وحشت

رساند؟به کسی آزاری نمی   

مگر  شان دور شود، اماهای آزار دهنده  سعی کرد زودتر از نگاه 

شد؟می  

ها هم،  قدرکرده بود، اما آن پا، گرچند که به آن عادت  راه رفتن با سه

 آسان نبود.

های  های فشاری و نوشته دیوارهای سیاه و کثیفی که، پر از جای رنگ 

های این  ها و خیابانانگلیسی، بود برایش آشنا بود، گرچند تمام کوچه

های  ی تنگ، پلاستیک قسمت شهر، شبیه هم بودند اما او، این کوچه 

مه ردیفی با قفلی بزرگ، به هم چفا  های بدرنگی که، هزباله و مغازه 

Nafiseh_h قلاده

niceroman.ir



 

 

4 

 Roomanbook                نفیس     قلاده اثر 

شناخت، مگر ممکن بود، آن مردک چاقی که شده بودند را، می 

ی خدا دستمال گردنی سرخ و ساطور به دست را، فراموش کند؟ همیشه  

خبری که، پای چپش را بخاطر او قصاب بود، همان از خدا بی

ود... ارزش، قطع کرده ب ای چون شئ بیبرداشتن تکه گوشت فاسد شده

. 

ی نحس دو سال پیش، برایش زنده شد و قطره اشکی از باز آن خاطره

کنند؟ اش، چکید و چه کسی گفته است، حیوانات گریه نمی های تیره چشم  

دهد،  شان، اهمیتی نمی شنود و به دل شکستهفقط کسی صدایشان را نمی 

 همین! 

را اش، بوی عرقش با گذشت دو سال، هنوز هم با یادآوری نزدیکی

اش را، به یاد داشت... . های سبز وحشیکرد و برق آن چشمحس می  

از روی جوی آب کثیف، پرید که سوزش و درد زیادی را در کف 

ای از دهانش، خارج شد. پایش، احساس کرد و نا خودآگاه ناله   

ای را، ندیده ی نوشابهطور آن تکه شیشهتر شد، چهبود و لنگ  لنگان

 بود؟ 

های  شدن، بود و سوز بادهای زمستانی، درد استخوان تاریک هوا رو به 

.کرداش را، بیشتر می ی تن خشکیدهدرآمده   

ها  که کم داشت، حالا پای دیگرش هم زخمی شد، راستی سگ یک پا 

توانند راه بروند؟ هم با دو پا، می   

دار  داشت، ردپای خونینی از خود بر اسفالت ترکبا هر قدمی که برمی

نگی که، با مایعات بد بو سرخ رنگی که، در گوشه کنارهایش  و تیره ر 

تر شده بود. شد، تیره دیده می   
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های تنگ، خارج شده بود و اکنون خیابانی نسبتاً  دیگر از آن کوچه 

هایش شلوغ و پر سر و صدا، پیش رو داشت که برای رسیدن به تو*له 

کرد... . باید از آن عبور می   

اخت و هنوز قدمی برنداشته بود که،  نگاهی به چپ و راستش، اند 

صدای بوق اتومبیلی، او را از جا پراند و باعث شد حتی یک قدم هم،  

 به عقب بردارد.

های کثیفش که، آغشته به خون شده بود افتاد، نگاهش به پنجه 

هایش را رسوبی از چرک، فرا گرفته بود و روی قسمتی از پایین ناخن

از موهای کوتاه زرد رنگ هم،   پایش، بخاطر جای سوختگی؛ خبری

 نبود. 

با هزار درد و سختی از خیابان عبور کرد... نای راه رفتن نداشت، از 

کرد و از  ی کثیفی که؛ سوزشش نفسش را حبس مییک سمت قلاده

اش و بدتر از همه بوی گوشتی که، با  سمتی دیگر ضعف و گرسنگی 

باعث بلند شدن   هربار باز و بسته شدن غذا فروشی که، کنارش بود

شد.صدای شکمش، می   

خیال شکمش شود اما حالا حتی حالت  سعی کرد نادیده بگیرد و بی 

تهوع هم، دردی بر دیگر دردهایش شده بود، پس از جدال با خود، پا 

روی ترسش گذاشت و با پاهایی لرزان و سری فرو افتاده، داخل 

 غذاخوری شد. 

ود، روی زمین سرد و نصف طناب زمختی که گردنش را خراشیده ب

 سیمانی فضای کوچک و نیمه تاریک آویزان بود. 

اش نیرو وارد کرد، که باز سوزش کف پایش های لرزان و خستهبه قدم

ای از دهانش، خارج شد که نگاه چند  نفسش را برید و ناخودآگاه ناله 
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های بلند و ها و مژه جا بودند را روی کشاند؛ پلکنفری که آن 

ی رنگش، سایه انداخته بودند و پرده های تیره چشم اش، رویمشکی

شد؛ کاش یکی از این  هایش، دیده می وضوح در چشم شفاف اشک، به

ها، کمی انسانیت داشته باشد!انسان  

کی این سگ رو راه داده؟  -   

کارانه نگاهش نگاهش سمت مرد چاق بلند قامتی که، با اخم و طلب 

ود؟! کرد، افتاد، صاحب غذا خوری بمی  

جا در و پیکر نداره؛ هر نجسی میاد و میره؟!مگه این   - 

اش را، محکم به  ی بلند لیوان نوشیدنی بار پایهباز همان مردک که این 

ها سمتش کشیده شده بود و او نگاه مظلومش را گرم میز کوبید، نگاه 

های رنگی غذا، رویش دیده  داد و لکهزمینی کرد که، بوی تند الکل می 

شد... . می  

چاره بهانه بود که، باز صدای دادش بلند شد:انگار سگ بی  

ی ما: یا واسه جک و جونورها؟گیرین واسه پول می   - 

ای بود، از دری بار صاحب غذا خوری که پیرمرد لاغر و چروکیده این 

هایی که سعی داشت با پیشبند چرکی که کمرش  بیرون آمد و از دست

کند. انگار زمان حتی  های خیسش را پاکسترا، در بر گرفته بود، د

لای کلماتی که، با اش هم، اثر گذاشته بود که از لابه بر تارهای صوتی 

اش را تشخیصش  دار و دو رگهشد صدای خشکرد؛ می حرص ادا می

 دهی.

خبره؟جا چهاین   -  
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آمد... کاش گرسنگی اجازه  کشید، بدش می از خودش خجالت می

دید... . کند، کاش دیگر آدمی نمی جا فرارداد، از این می  

قدم دیگری به عقب برداشت، که سوز سرما همراه با به صدا در آمدن 

زده برگشت و با دیدن بالای در همراه شد، وحشتی کوچک زنگوله 

ی درهم پیرمرد دیگری، که وارد شده بود چند قدم به عقب  هااخم

 برداشت، کاش راهی برای فرار بود، کاش!

؛ وقتی طناب ضخیم قلاده، به پایش گیر کرد  قدر کوچک بود که فضا آن

نتوانست خوش را کنترل کند و پایین خم شدن سر و گردن همانا و 

 سوزش طاقب فرسای بندی که گردنش را در بر گرفته بود؛ همانا... . 
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ای از دهانش کرد؛ ناله اش، زمین را کاوش میطور که پوزه همان

ی شکم  های بیرون زده کاش گرسنگی را، از استخوانخارج شد. 

 لاغرش، بفهمند... .
نگاه اشکی و درشتش را؛ به پیرمرد دوخت، با لگدی که نثار پهلویش  

بار با از دست دادن تعادل و پخش زمین شدنش، شد،  اش این شد، ناله

 قدر نامرد! چه
 سگ بدبخت، گمشو... .  -

گفته بود، همان پیرمرد با رنگ  این را همان صاحب غذا خوری؛ 

 پوست تیره. 
هایش با چرک و خاک غاطی شده  زبانش را روی زخم پایش که خون 

های ریز و درشت، سعی داشت بلند شود، که باز بود؛ کشید و با ناله 

 صدای داد مردی که لگدی نثار پهلویش کرده بود؛ بلند شد:
 خاصیت!د یالا برو... گمشو سگ بی  -

ای و با درد و دلی چرکین از آن مکان بد، خارج شد، قطره لنگانلنگان

ای از غم بودند، چکید، به راستی که  هایش که اسیر هالهباران از چشم

 کشیدند. ها بویی از انسانیت نبرده و نام انسان را، به یدک می این انسان
اش، به سمت های ریز شکم و دل غم دیده بدون توجه به صدای ناله 

لنگان  کشیدند، راه افتاد، لنگانای که فررندانش؛ انتظارش را می آشیانه 

 رفت... . و با درد برای رسیدن به فرزندانش، راه می
دیگر  با دیدن چهار تو*له سگ بازیگوشی که، مشغول بازی با هم 

 ها هم! کنند، سگ بودند؛ بغضش گرفت، حیوانات هم، بغض می
د و گاهی که، بسیار گاهی از روی ناراحتی، گاه از شادی زیا

 بینند... . شان را میاند و خوشبختی ناراحت
خورد، سمت  های کوچکشان تکان میهرچهار سگ کوچکی که دم

کوچک؛ خود را به بدن پر درد  هایمادرشان پا تند کردند و با پارس 
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 بوییدشان.زد یا میمادر، مالیدند؛ پاولی بر سرهایشان بوسه می
فهمید، از حریص  ، این را از حرکاتشان میدانست گرسنه هستند می

ی دیگری از ای شیر، که نبود؛ قطره بودنشان برای خوردن قطره 

کوچک سگ ای بر سرهایش، چکید و پس از کاشتن بوسهچشم آسمان

 او درمیان گذاشت که از مادرش فاصله مشکی، انگار چیزی را با

خورد، بامزه  ن می، تکازمانهای کوچکشان همگرفت، هنوز هم دم

 بودند! 
پر ار شیطنت و شور و شوقی، ناشناخته بود،   های هرچهارتایشانچشم

کرده بود و حال،   پاولی هم، در سه سال پیش تجربه  پر از شادی که

 خبری از آن نیست.

ها فاصله گرفت که، باز دنبالش آمدند، چیزی را زمزمه  از تو*له سگ 

هم   فرزندی بود که، جز خدا هیچ مادر  هایکرد... انگار که حرف

 شنیدشان! نمی 

زد. پایش هنوز هم  با حالی نزار، راه افتاد و هنوز هم لنگ می

قدر زیاد نبود، شاید هم بود و این سوزش،  سوخت؛ اما دردش آن می

 خاطر دردهای بیشتری که کشیده بود، چیزی نبود. برای او به 

گذراند و خیابانی که  ها راباز همان راه رفته را، برگشت، مغازه 

 های بزرگی هم، داشت گذشت.ترک

باز هم همان غذاخوری، انگار عقل و قلبش، در جنگ بودند... 

ای اش، در ذهنش نقش بست، لحظه ی فرزندان گرسنهای چهرهلحظه 

کوچک و  هایهای منتظرشان و چشمهایشان... چشمصدای ناله 

 زیبایشان... . 

ی لعنتی،  ه به سوزش گردنش و آن قلادهدلش به درد آمد، بدون توج

 باز وارد غذاخوری شد.
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های ریز  باز هم بوی همان غذاهای غیر بهداشتی، باعث بلند شدن ناله 

 و درشت شکمش، شد. 

اش را، به زمین دوخت و با سر پایین افتاده سمت میز  نگاه اشکی

 غذایی که دو مرد مشغول خوش و بش بودند، راه افتاد. 

 کشید و روحش، خسته بود. کشید، زجر مید میخودش هم در

مرد که حضورش را حس کرد؛ سرش را برگرداند و با دیدن سگ  

جا خارج شده بود، زرد رنگ لاغری که، لحظاتی پیش، از این 

اش را؛ محکم به  ی نوشیدنی ابروهای کم پشتش را در هم لولید و شیشه

 به وحشت افتاده بود. میز کوبید، پاولی هم از این صدای مهیب و بلند، 

 اندازد؟!چرا کسی این سگ ل*ع*ن*ت*ی رو بیرون نمی  -

چاره از ترس، قدمی به عقب  از روی صندلی بلند شد، که سگ بی

 برداشت.

باز هم صدای زمخت و بلند مرد چهارشانه و بلند قامت، دلش را  

 لرزاند: 

 هوی پیرمرد... . -

دش، با پوستش در  های سفیبا آمدن پیرمرد چروکیده که موها و ریش

 تضاد بود، با داد ادامه داد: 

 دونیه یا غذا خوری؟! جا سگاین  -

پرتِ داد و هوار آن مردک بلند و پیرمرد لاغر اندام، بود؛   هواس همه 

 رفت... فرزندانش گرسنه بودند! پاولی باید می

ی کوچک، که چرک از سر از فرصت استفاده کرد و سمت آشپرخانه

ی  قدر محکم خودش را به قفسهدوید، قلبش آن بارید، و رویش می
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ها و پاهای ناقصش هم، از این لرزش  کوبید که دستاش؛ می سی*ن*ه

 .در امان نبودند 

هول زده تکه گوشتی از ظرف مسی، به دندان کشید و لحظاتی بعد  

صدای برخورد ظروف و سپس شنیدن صدای داد از پشت سرش،  

 قلبش را، به ایستادن وادار کرد. 

ی آویزان از گردنش، قرار  قدمی به عقب برداشت که پایش روی قلاده

 اش، بلند شد.گرفت و صدای ناله 

 پیرمرد داد زد: 

 سگ نجس... .  -

چرخاند، تا راه فراری، پیدا کند، چند اش را، هول می زدهنگاه وحشت

نفر دورش حلقه زده و نگاه خشمگینشان، معطوف سگ بدبختی بود  

 فهمید. کسی می که؛ حال بدش را، هر

 دزد نفهم... باید بمیری!  -

پهلویش، خورد نفسش در سی*ن*ه، حبس شد، گوشت  با لگدی که به 

 ... . چاره، روی زمین سقوط کرد از دهانش رها شده و همراه سگ بی 

ای چارههای محکمشان را، نثار سگ بیهای کور، لگدها و ضربه آدم

 اشت.ی خونینی به گردن د کردند که، قلاده می

چشم   ای، به سرش خورد و چشمش را بست، سرش زخم شد وضربه 

اش را، نشانه گرفت، ای دیگر شکم لاغر و فرو رفتهنگشود، ضربه 

 دیدند... .اش را؛ نمیهای درآمده انگار که استخوان 

زد، زدند، انگار که حرف میها، ضربه میانسان کرد و او ناله می 

 شنیدند. گفت و نمی اش، می گرسنه فرزندانزد... از  انگار داد می 
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های ای چهار سگ کوچک بازیگوش، چشمآن سمت خیابان، در خرابه

کوچکشان را به راهی دوخته بودند؛ که قرار بود پاولی از آن، بیاید،  

داد، موجود زرد رنگ کوچکی  سگ کوچک مشکی، دمش را تکان می

ی  مچاله شده بود... تو*له  ای در خودکه، شبیه پاولی بود، ناامید گوشه 

 . کرد... سفید مشکی کوچک هم، با برادرش، بازی می

ای او را از زندگی، ساقط کاش منتظر مادر نباشند که ضربات وحشیانه

اش، خونین  آمد، نباید قلاده ای که، نباید به دنیا میچارهکرد، سگ بی 

 مرد... . بود، نباید تشنه می می

و تنی   مرد، نه با قلادهشید و کاش آزادانه می پاولی درد و بدبختی، ک

 ، شاید انسانیتشان هم مرده بود.هایی که خونین و به دست انسان

 

 اچ؛ نفیسه

 ۹:۲۰شنبه 

۸/۱۰/۱۴۰۱ 
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